
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید هادی علم الهدی
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین وصلّی الله علی سیدنا ونبیّنا محمد وآله الطاهرین
لا سیّما أوّلهم أمیرالمؤمنین وسیّد الوصیّین وآخرهم بقیت الله في الأرضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداه ولعنت الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین
بنده تشکر می‌کنم از بنیاد امامت، جهت برپایی این برنامه و با این موضوع بسیار بدیع که از فضائل اهل‌بیت عصمت و طهارت، مکتوم باقی مانده است در کتب آسمانی گذشته. هر چند که این کتب آسمانی تحریف شده است و قطعاً همهٔ حقیقت خالص را در بر ندارند، اما رگه‌هایی از حقیقت به ارادهٔ پروردگار عالم در همین کتب تحریف شده باقی مانده است تا اتمام حجّتی باشد بر پیروان این ادیان در طول زمان إلی یوم القیامة. این که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمودند: «لو مُهّدت لي الوسادة لحکمت بین أهل التوراة بتوراتهم وبین أهل الإنجیل بإنجیلهم»
 اگر برای من امور مستقر می‌شد و من فرصت پیدا می‌کردم، فتنه‌جویان فرصت می‌دادند به امیرالمؤمنین در آن مدت زمان کوتاه پنج ساله، سه تا جنگ را بر حضرت تحمیل نمی‌کردند، حضرت فرمودند: من بین اهل تورات، با تورات خودشان بر آنها حجت اقامه می‌کردم و بین اهل انجیل با انجیل خودشان بر آنها اقامهٔ حجت می‌کردم.
لذا این بخشی از علوم مکتوم اهل‌بیت است که باید شاگردان مکتب اهل‌بیت، این علم را بگشایند. این هم مثل فقه، مثل اصول، مثل علم حدیث، علم الأدیان و علم الکتب السماویة، باید در حوزه‌های علمیهٔ ما جا بیفتد و بتوانیم این گوهرهای الهی را برای مردم جهان تبیین کنیم، بین اهل انجیل با انجیل خودشان حجت اسلام و محمد و آل محمد را بر آنها تمام کنیم. 

با این مقدمه، من کسب اذن می‌کنم از اساتید خودم و وارد بحث می‌شوم. موضوع بحث به مناسبت ایام شهادت صدیقهٔ طاهره فاطمهٔ زهرا سلام الله علیها، فاطمه در عهد جدید است. بحثی که بنده محضر مبارکتان تقدیم می‌کنم در تحت این عنوان است. کتاب مقدّس مسیحی، تشکیل شده است از دو بخش: یک بخش عهد عتیق است که مورد اشتراک یهود هم هست. یهودیان هم عهد عتیق را مقدس می‌دانند. عهد عتیق یعنی تورات،‌ پنج صفر و پنج کتاب تورات و کتب منسوب به انبیای بعد از موسی تا زمان حضرت عیسی علیه السلام. این بخش را می‌گوییم عهد عتیق که مشترک بین یهودیت و مسیحیت است. بخش دوم کتاب مقدس که اختصاص به مسیحیت دارد، عهد جدید است که از عیسی علیه السلام و حواریون شاگردان عیسی، مکاتبات و نوشته‌ها و به اصطلاح سیره‌نامه‌هایی که جمع آوری شده است، اینها تحت عنوان چهار انجیل قانونی و رسمی مسیحیت و بعد هم رسائل شاگردان و حواریون عیسی که بیست و هفت کتاب و رساله می‌شود و اختصاص به مسیحیت دارد. آخرین این کتاب‌ها، مکاشفه و کتابی است تحت عنوان کتاب مکاشفهٔ یوحنّا. در ادبیات عرب مسیحی به آن می‌گویند «رؤیا یوحنّا» رؤیای یوحنّا. در عالم خواب نبوده است، در بیداری مکاشفه کرده است. اموری را می‌گوید پسر انسان را دیدم؛ پسر انسان حالا مقصود کیست؟ آیا حضرت مسیح است؟ آیا حضرت خاتم النبیین است؟ آیا امیر المؤمنین است؟ این جای بحث دارد. می‌گوید: پسر انسان را دیدم، پسر انسان بر من وحی کرد و فرمود: آن چه را که دیدی و آن چه را که هست و آن چه را که در آینده خواهد بود، اینها را به تو نشان می‌دهم و اینها را بنویس. اینها را نوشته است، تا انقضای عالم و تا قیامت و معاد. لذا کتابی است از کتاب‌های پیش‌گویی و آخر الزمان شناسی فوق العاده مهم، بسیاری از مقاطع مکاشفهٔ یوحنّا و عبارت‌های مکاشفهٔ یوحنّا با روایاتی که ما داریم راجع به ظهور دجّال، راجع به علایم قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام، راجع به کیفیت قیام و حکومت امام زمان، بسیار بسیار مقاربت و نزدیکی دارد. طوری که گویا انسان دارد غیبت نعمانی را می‌خواند، دارد کمال الدین شیخ صدوق را می‌خواند؛ لذا کتابی است فوق العاده با اهمیت. هر چند که عرض کردم، حقیقت در آن ممکن است تحریف هم شده باشد. حقیقت خالص در اسلام است و مکتب محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، اما رگه‌هایی از حقیقت در نزد گذشتگان هم هست. از باب اتمام حجت بر اهل جهان، ما باید بر این‌ها مسلط باشیم و این معارف را برای مردم جهان تبیین کنیم. حضرت زهرا را اگر برای مسیحیان عالم معرفی کنیم، مگر می‌شود مجذوب اهل‌بیت نشوند؟! مگر می‌شود مجذوب فرزند فاطمه مهدی موعود نشوند؟ مگر این که فطرتشان از آن سلامت و استقامت خارج شده باشد و ناپاک شده باشد. اگر فطرت پاکی باشد که این حقایق را ببیند، محال است که مجذوب مکتب اهل‌بیت نشود. لذا ما در این زمینه وظیفه سنگینی بر دوشمان هست و می‌توانم عرض کنم که کوتاهی کردیم در ابلاغ این رسالت به مردم جهان. ما آن چه که در حدّ و توان وُسعمان بوده است، متأسفانه هنوز وارد میدان در این عرصه نشده‌ایم.
در این مکاشفهٔ یوحنّا، باب دوازده، به عدد باب توجه کنید. عدد باب، باب دوازده است. مکاشفه‌ای عجیب را بیان می‌کند. در این مکاشفه در تحت سه عنوان راجع به صدیقهٔ طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها سخن گفته شده است: 1) رابطهٔ فاطمه زهرا با نبوت و امامت، خیلی عجیب اینجا تبیین شده است. 2) مصائب فاطمیه و ظلم‌هایی که توسط شیطان و نیروهای شیطانی بر حضرت صدیقهٔ طاهره سلام الله علیها وارد می‌شود، خیلی عجیب در اینجا بیان شده است. حتی شهادت حضرت محسن سلام الله علیه در اینجا تبیین شده است. 3) موضوع سوم که خیلی اهمیت دارد در بحث مکاشفهٔ یوحنّا باب دوازده، مسئلهٔ ولادت حُکم‌ران جهان و حاکم الهی بر عالم از نسل فاطمه سلام الله علیها و علایم قبل از ظهور مهدی علیه السلام است که فوق العاده این مطلب اهمیت دارد. رابطهٔ فاطمه زهرا با مهدویت، این سومین محوری است که در مکاشفهٔ یوحنا باب دوازده بحث شده است.

من اجازه می‌خواهم که این متن را خدمت شما قرائت کنم:

و علامتی عظیم در آسمان ظاهر شد. زنی که آفتاب را در بر دارد و ماه زیر پای‌هایش و بر سرش تاجی از دوازده ستاره است و آبستن بوده از درد زه و عذاب زاییدن فریاد بر می‌آورد. و علامتی دیگر در آسمان پدید آمد که اینک اژدهای بزرگ آتش‌گون که او را هفت سر و ده شاخ بود و بر سرهایش هفت افسر و دُمش ثلث ستارگان آسمان را به زیر کشیده آنها را بر زمین ریخت و اژدها پیش آن زن که می‌زایید بایستاد تا چون بزاید فرزند او را ببلعد. پس پسر نرینه‌ای را زایید که همهٔ امت‌های زمین را به عصای آهنین حکم‌رانی خواهد کرد و فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده شد. 

این بر اساس ترجمهٔ ایلام قدیم است که فعلا معتبرترین ترجمهٔ فارسی موجود است و حسب ادعای مترجمین آن که حدود صد سال پیش این ترجمه را تنظیم کرده‌اند، از زبان‌های اصلی کتاب مقدّس، لفظ به لفظ، یعنی ترجمهٔ تحت اللفظی است و به فارسی منتقل شده است. زبان‌های اصلی که می‌گوییم یعنی از انگلیسی به فارسی ترجمه نشده است، بلکه از زبان اصلی عهد جدید که یونانی است، از نسخه‌های اصلی یونانی لفظ به لفظ به فارسی ترجمه شده است. چون ترجمه وقتی چندتا واسطه بخورد، اعتبارش ضعیف‌تر می‌شود. اگر از یک زبان به زبان الف منتقل بشود، از زبان الف به زبان ب منتقل بشود و حالا از زبان ب بخواهد به فارسی منتقل بشود، این ترجمه اعتبارش قطعاً ضعیف‌تر است. لذا این ترجمه که ادعا شده است ترجمهٔ تحت اللفظی و مستقیم از زبان‌های اصلی عهد جدید است یعنی یونانی، فعلاً معتبرترین ترجمه‌ای است که در دست است. در ترجمهٔ هزارهٔ نو، این بند که بند پنجم است به این شکل آمده است:
پس پسر نرینه‌ای را زایید که همهٔ امت‌های زمین را به عصای آهنین حکم‌رانی خواهد کرد و بی‌درنگ فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده شد.

قید «بی‌درنگ» را هم پس از ولادت آن فرزند ذکر کرده است. این نکتهٔ مهمی است که بعداً با آن کار داریم.

بعد وارد مباحث بعدی می‌شود که آنها هم خیلی اهمیت دارد در تاریخ دوران غیبت صغری که آن هم بحث مهمی است و بعدا ان شاء الله به آن می‌رسیم. فعلاً این پنج فراز اول مکاشفهٔ یوحنّا باب دوازده را با هم بحث کنیم. 

در اینجا ببینیم که نظر مفسّران مسیحی چیست. فرقه‌های مسیحی مکاشفهٔ یوحنّا باب دوازده را چگونه تفسیر کرده‌اند؟ سه فرقهٔ بزرگ وجود دارد: کاتولیک،‌ارتدوکس و پروتستان‌ها. کاتولیک‌ها تفسیرشان از مکاشفهٔ یوحنّا باب دوازده این است که می‌گویند: این بانوی عظیم، مریم سلام الله علیهاست و آفتابی که در بر دارد عهد جدید است، ماهی که زیر پاهای اوست عهد عتیق است، یعنی تورات. تاجی که از دوازده ستاره بر سر دارد، آن تاج از دوازده ستاره یعنی از دوازده حواری فرزندش عیسی هستند. پسر نرینه‌ای که به دنیا می‌آورد، خوب عیسای مسیح است که امت‌های جهان را حکم‌رانی خواهد کرد. اژدهایی که در مقابل آن بانوی عظیم قرار گرفته است تا فرزند او را ببلعد، شیطان و نیروهای شیطان است. اژدها در استعاره و ادبیات کتاب مقدّس، کنایهٔ از ابلیس است، لذا در پیدایش، صفر اول، از پنج صفر تورات، اصلاً به جای شیطان از مار نام می‌برد و می‌گوید: مار آمد و آدم و حوا را وسوسه کرد که از آن درخت ممنوعه تناول کنند. پس مار و اژدها در ادبیات کتاب مقدس به معنای همان مار قدیمی، در بعضی عبارات رساله‌های پولوس این است: مار قدیمی، یعنی شیطان.
این شیطان بود که می‌خواست توسط هیرودیس، فرزند مریم یعنی عیسی را ببلعد و به محض ولادت عیسی می‌خواستند عیسی را به قتل برسانند. دنبال او می‌گشتند که او را به قتل برسانند، اما موفق نشدند. 

دُمش ثلث ستارگان آسمان را به زیر کشید؛ سؤال می‌کنیم که تفسیر آن چیست؟ تفسیری برای این مسئله ندارند. سؤال می‌کنیم: به محض ولادت بی‌درنگ این فرزند به آسمان ربوده شد. آیا در اناجیل چهارگانه و یا حتی انجیل‌های غیر رسمی ما، روایتی دارید که عیسای مسیح به محض ولادتش به آسمان ربوده شده باشد؟ چنین چیزی وجود ندارد. هیچ جای روایات مسیحی و حتی روایات غیر معتبر، انجیل‌های غیر معتبر، اصلاً ما چیزی نداریم دربارهٔ حضرت عیسی که به محض ولادتش به آسمان ربوده شده باشد و به تخت خدا رفته باشد و به عرش خدا رفته باشد؛ چنین چیزی وجود ندارد.

اشکال سوم بر ای تفسیر این است که شما تفسیر کرده‌اید تاجی از دوازده ستاره بر سر آن بانوست و گفتید آن دوازده ستاره، دوازده حواری عیسی هستند. از شما می‌پرسیم: یکی از آن حواریون یهودای اسخریوتی بود که به عیسای مسیح خیانت کرد. آیا یهودای اسخریوتی، ستاره‌ای بر تاج سر مریم است؟ آیا شما به این حرف ملتزم می‌شوید و می‌پذیرید این را که این شخص خائن و شیطان صفت، ستارهٔ تاج مریم است؟ آیا می‌شود این را پذیرفت؟

اشکال چهارم که مهمترین اشکال این تفسیر است این است که در کتاب مکاشفهٔ یوحنّا، باب اول، بند نوزدهم تصریح می‌کند و می‌گوید: آن چه در این کتاب می‌نویسی این مضامین است: پس بنویس چیزهایی را که دیدی و چیزهایی که هستند و چیزهایی را که بعد از این خواهند شد. چیزهایی را که دیدی چیست؟ در ابتدای باب اول می‌گوید: پسر انسان را دیدم با هیبت و هیئت خاصی و مشکات و چراغ‌دان خاصی که هفت مصباح در آن بود، هفت چراغ در آن روشن بود را به من نشان داد و یک سری مکاشفاتی که داشت. بعد از آن، پسر انسان به او می‌گوید: بنویس چیزهایی را که دیدی، یعنی این هفت چراغ و این چراغ‌دان با این هفت شعله؛ چیزهایی که هستند یعنی الان هستند، و چیزهایی که در آینده خواهند بود. بنابراین آن چه که در مکاشفهٔ یوحنّا می‌آید، مربوط به آیندهٔ یوحنّاست. ما از کاتولیک‌ها می‌پرسیم: عیسی و ولادتش از مریم، آیا مربوط به آیندهٔ یوحنّا بوده است؟ نسبت به مقطع زمانی که یوحنّا زندگی می‌کرده است، ‌ولادت عیسی از حضرت مریم، گذشته بود و مربوط به سالها قبل بود! مربوط به آیندهٔ بعد از یوحنّا نیست. بنابراین، بانویی که در کاشفهٔ یوحنّا باب دوازده، آن بانوی عظیم دارد معرفی می‌شود، بانوی با عظمتی است که در آیندهٔ عالم بعد از یوحنّا به ظهور خواهد پیوست با این اوصاف. نمی‌تواند این بر حضرت مریم صدق کند که سال‌ها قبل از یوحنّا زندگی می‌کرده است و چه بسا در هنگام مکاشفهٔ یوحنّا از دنیا رفته بوده است حضرت مریم، ولادت عیسی سال‌ها قبل از مکاشفهٔ یوحنّا واقع شده است و این مربوط به آینده است، نه مربوط به گذشته.

این اشکالات باعث شد که ارتدوکس‌ها، تفسیر کاتولیک‌ها را نپذیرند و تفسیر دیگری را ارائه بدهند. آمدند و گفتند که این بانوی عظیم و اقتداری که پیدا می‌کند، مربوط به آیندهٔ جهان است و مال گذشته و ولادت عیسی نیست، پس نمی‌تواند این بانوی عظیم مریم باشد. پس این بانو کیست؟ گفتند که بانوی عظیم، کلیسای عیسای مسیح است. کلیسا در ادبیات استعاره‌ای و کنایه‌ای عهد جدید، همواره به عنوان همسر عیسی و عیسی به عنوان شوهر کلیسا معرفی می‌شود.

پسر نرینه‌ای که می‌زاید و به عصای آهنین اُمت‌های جهان را حکم‌رانی خواهد کرد، کیست؟ ارتدوکس‌ها می‌گویند: آن پسر نرینه ایمان‌داران مسیحی هستند، کسانی که به عیسی ایمان آوردند به آنها وعده داده شده است که شما هم بر روی تخت عیسی خواهید نشست و بر امت‌های جهان حکم‌رانی خواهید کرد. اینها فرزندان کلیسا هستند، تربیت شدگان کلیسا هستند. ایمان‌داران مسیحی هستند که به عصای آهنین، اُمّت‌های جهان را حکم‌رانی خواهند کرد. 

می‌گوییم: آن آفتاب چیست؟ مثل کاتولیک‌ها می‌گویند که آفتاب عهد جدید است، ماه عهد قدیم است که زیر پای مریم است یعنی عهد قدیم منسوخ شده و کنار گذاشته شده و زیر پا قرار گرفته است. تاجی از دوازده ستاره، دوازده حواری هستند و امثال ذلک و تا اینجا را با کاتولیک‌ها مشترک هستند. اما می‌گویند: بانوی عظیم مریم نیست، چون مریم مال گذشته است و این بانو مال آینده است. بانو کنایه از همسر عیسی، یعنی کلیساست. فرزند نرینهٔ آن بانو، یعنی ایمان‌داران که بر جهان حاکم می‌شوند. این هم تفسیر ارتدوکس‌هاست.
این تفسیر هم آن اشکالاتی که گفتیم راجع به تاجی از دوازده ستاره، یهودای که اسخریوتی که نمی‌تواند تاج سر کلیسا باشد، یهودای اسخریوتی این شخص خائن و شیطان صفت نمی‌تواند تاج سر کلیسا و آن بانوی عظیم باشد. 
اما مهم‌ترین اشکالی که بر این تفسیر ارتدوکسی وارد است این است که در فراز پنجم می‌گوید: آن بانوی عظیم، پسر نرینه‌ای را می‌زاید که به عصای آهنین بر اُمت‌های جهان حکم‌رانی خواهد کرد. سخن از یک فرزند است، نه از ایمان‌داران. می‌گوید: یک فرزند است که از آن بانوی عظیم متولد می‌شود و اُمت‌های جهان را حکم‌رانی خواهد کرد؛ سخن از چند نفر نیست، سخن از یک نفر است. اگر بگویید آن یک نفر همان عیسای مسیح است، که این سخن قطعاً باطل است؛ چون عیسی فرزند کلیسا نیست. عیسی در ادبیات مسیحی در عهد جدید و در رساله‌های حواریون و پولوس، شوهر کلیسا معرفی می‌شود؛ عیسی که فرزند کلیسا نیست! کلیسا از عیسی است، عیسی که از کلیسا نیست! پس نمی‌توانید بگویید آن یک نفر عیسی است و عیسی فرزند کلیساست که از کلیسا زاییده شده است. این حرف معنا و مفهوم ندارد و حرف باطلی است. بنابراین تفسیر ارتدوکس‌ها هم به بن‌بست رسیده است.

با یکی از مسیحیان از کشیش‌های آشوری صحبت کردم و گفتم مکاشفهٔ یوحنّا باب دوازدهم، گفت: ما اصلاً این مکاشفه را مطالعه نمی‌کنیم. گفتم: عجیب است، چرا؟ گفت: چون مؤمن برای زمان حال زندگی می‌کند، نه برای آینده. مکاشفهٔ یوحنّا مال آینده است،‌ به ما ربطی ندارد. گفتم: اگر مکاشفهٔ یوحنّا کلام خداوند است و خدا نازل کرده است، نازل کرده است که بندگانش آن را بفهمند؛ یک فایده‌ای داشته است که خدا آن را نازل کرده است. پس برای چه شما نمی‌خواهید آن را بفهمید؟ اگر هم بی‌فایده بوده است اصلاً فهمیدن آن، برای ایمان و تربیت ایمانی شما هیچ فایده‌ای نداشته است، پس خدا بیخود آن را نازل کرده است؛ خدا که کار لغو نمی‌کند! ثانیاً مکاشفهٔ یوحنّا مربوط به آیندهٔ جهان از مقطع زمانی یوحنّاست، الان ما در آیندهٔ یوحنّا داریم زندگی می‌کنیم. از کجا معلوم؟! بلکه قطعاً معلوم است که الان در بخشی از مکاشفهٔ یوحنّا داریم زندگی می‌کنیم. باید بدانی که در کجای مکاشفهٔ یوحنّا هستی و تکلیف و وظیفه‌ات چیست و چرا شما مکاشفهٔ یوحنّا را مطالعه نمی‌کنید، تفسیر نمی‌کنید، معنا نمی‌کنید و تلاش نمی‌کنید برای فهمیدن آن؟
اما می‌آییم به سراغ تفسیر منصفانه‌ای که بدون هیچ تعصّبی ارائه می‌دهیم. من این تفسیر را برای یکی از اعضای شورای کلیسای ارومیه مطرح کردم، گفت: آن چه را که روح القدس می‌گوید، نباید تکذیب کرد؛ کفر به روح القدس گناه نابخشودنی است. این بانوی عظیم، فاطمهٔ زهرای شما مسلمان‌هاست. ما بانویی عظیم با این اوصاف در آیندهٔ جهان از مقطعی که مکاشفهٔ یوحنّا واقع شده است، در تاریخ بشریت نداریم که این اوصاف را داشته باشد و در حق او این اوصاف ادعا شده باشد، جز صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. حالا این ادعا را می‌آییم تطبیق می‌دهیم و ببینیم که آیا این ادعا منصفانه است؟!

یک مرتبهٔ دیگر این پنج فراز را با هم مرور کنیم:

زنی که آفتاب را در بر دارد و ماه زیر پای‌هایش و بر سرش تاجی از دوازده ستاره است.

در روایات ما در ذیل تفسیر سورهٔ شمس، خیلی این کنایه و استعاره زیبا تبیین شده است. در هیچ کجای کتاب مقدّس، خورشید و ماه به عنوان یک کنایه و استعاره مطرح نشده است. این‌هایی هم که گفته‌اند خورشید یعنی عهد جدید و ماه یعنی عهد عتیق، از پیش خودشان و بدون دلیل و بدون این که استنادی داشته باشند، تفسیر کرده‌اند (کاتولیک‌ها و ارتدوکس‌ها). یک تفسیر تبرعی، به قول ما طلبه‌ها، یعنی بی‌مدرک و بی‌سند. اما ما در متون مقدّس خودمان سند داریم برای تفسیری که ارائه می‌دهیم. قرآن کریم در سورهٔ شمس این خورشید و این ماه را معرفی کرده است که در مکاشفهٔ یوحنّا، باب دوازده دربارهٔ آنها سخن گفته شده است.

بسم الله الرحمن الرحیم (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا * وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا * وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا).
مرحوم کلینی در کافی آورده است، مرحوم سید هاشم بحرانی هم در تفسیر شریف برهان از کافی کلینی و تأویل ما نزل من القرآن و از سایر کتب معتبره، پنج روایت از امام صادق علیه السلام به اسناد مستفیض ارائه کرده است. امام صادق علیه السلام فرمودند: «الشَّمْسُ‏ رَسُولُ‏ اللَّهِ(ص)» خورشید وجود مقدّس رسول الله است. «(الْقَمَرِ إِذا تَلاها) ذَاكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام». قسم به ماه زمانی که پشت سر خورشید برآید. ماهِ پشت سر خورشید، امیر المؤمنین است که «تَلَا رَسُولَ اللَّهِ» پشت سر پیامبر آمد. ماه چه زمانی بیرون می‌آید؟ وقتی که عالم شب باشد. «(وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشاها)» قسم به شب، زمانی که عالم را فرا می‌گیرد. امام صادق فرمود: «ذَاكَ أَئِمَّةُ الْجَوْرِ الَّذِينَ اسْتَبَدُّوا بِالْأَمْرِ دُونَ آلِ الرَّسُولِ(ص) وَجَلَسُوا مَجْلِساً كَانَ آلُ الرَّسُولِ أَوْلَى بِهِ مِنْهُمْ فَغَشُوا دِينَ اللَّهِ بِالظُّلْمِ وَالْجَوْرِ فَحَكَى اللَّهُ فِعْلَهُمْ، فَقَالَ‏: (وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشاها)» شب ائمهٔ جور و حاکمان طاغوت هستند که حق ولایت امیرالمؤمنین را غصب کردند، لذا خورشید علی شد ماه شب. فرمود: دربارهٔ امیرالمؤمنین (وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها). چرا فرمود قمر؟ چون حقّ علی را گرفتند، عالم تاریک شد، عالم شب شد. نور این شب و هدایت‌گر این شب و ماه این شب، امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب بود. این شب ادامه دارد و این تاریکی و ظلمت و حکومت طاغوت ادامه دارد، تا زمانی که برسد (وَالنَّهارِ إِذا جَلَّاها) قسم به روز، زمانی که شب را از بین ببرد. حضرت فرمود: «ذَلِكَ الْإِمَامُ مِنْ ذُرِّيَّةِ فَاطِمَةَ علیها السلام»
 آن روزی که شب را از بین می‌برد، امام از ذریهٔ فاطمه یعنی همان پسر نرینه‌ای که از نسل فاطمهٔ زهرا، اُمت‌های جهان را به عصای آهنین حکم‌رانی خواهد کرد. او روز عالم است، ما الان در شب به سر می‌بریم. سحر خواهد آمد، ‌روز مهدی و نورانیت مهدی که عالم را روشن کند خواهد آمد. ما این را در متون مقدّسمان داریم؛ آقایان مسیحی، شما چه دارید برای تفسیر مکاشفهٔ یوحنّا؟ از متون مقدستان بیاورید. تفسیرهای من درآوردی و تبرعی که قابل تطبیق نیست، ارائه ندهید، از متن مقدستان تفسیر بیاورید. 
در ادامه می‌فرماید: بر سرش تاجی از دوازده ستاره است؛ تاج سر فاطمهٔ زهرا دوازده امام صلوات الله علیهم اجمعین هستند.

آبستن بوده است؛ از اینجا وارد مصائب فاطمیه می‌شود. از درد زه و عذاب زاییدن فریاد بر می‌آورد. علامتی دیگر در آسمان پدید آمد که اینک اژدهای بزرگ آتش گون است. اژدهای آتش‌گون مقابل فاطمهٔ زهرا نشسته است و در تقابل با فاطمه قرار گرفته است.

اژدها یعنی شیطان. حالا این شیطان، چه شیطانی است؟ یک نکتهٔ عجیبی در اینجا وجود دارد، حتما شنیده‌اید که عدد شیطان در فرهنگ مسیحی 66 است. این 66 را از کجا آورده‌اند؟ به حروف ابجد، ابلیس 66 نمی‌شود، شیطان 66 نمی‌شود، به زبان عبری و یونانی و هر چیزی که شما حساب کنید، ارزش ابجدی شیطان 66 نمی‌شود. می‌گوید: این شیطان 66 نیرو دارد، اژدهایی است آتش‌گون که با آتش به جنگ آن بانوی عظیم آمده است. حالا نیروهای شیطانی را می‌شمارد و می‌گوید: او را هفت سر و ده شاخ بود و بر سرهایش هفت افسر. چند افسر می‌شود؟ هفت سر دارد، بر هر سری هفت افسر دارد که می‌شود چهل و نُه افسر. هفت تا هم سر دارد، می‌شود پنجاه و شش. این پنجاه و شش تا، عدد خلفای جور است تا آخرین خلیفهٔ جور بنی‌عباس. هیجده خلیفهٔ جور از سه خلیفهٔ سقیفه و بعد معاویه و بنی اُمیّه، بنی‌مروان، تا آخرینشان که مروان حمار است. بروید مراجعه کنید، تتمة المنتهای حاج شیخ عباس قمی را، تاریخ این هیجده خلیفه را آورده است. سی و هشت خلیفه هم خلفای بنی عباس هستند، از ابوالعباس منصور شروع می‌شود تا مستعصم که توسط هلاکو به هلاکت رسید. سی و هشت با هیجده می‌شود پنجاه و شش. ده شاخ دارد این شیطان،‌ یعنی ده تا عنصری دارد که مهاجم هستند، ده تا عنصر مهاجم دارد که اینها در ظلم بر آن بانو و اهل‌بیت آن بانو، این ده شاخ بیشترین تأثیر را در تاریخ داشته‌اند. اینها چه کسانی هستند؟ ده شخصیتی که غیر از خلفای جور هستند و بیشترین سهم را در غصب خلافت و ولایت بر حق امیرالمؤمنین صلوات الله علیه داشته‌اند. سه نفر آنها اصحاب صحیفهٔ ملعونه هستند. صحیفهٔ ملعونه پنج نفر،‌بعد از آن که در غدیر بیعت کردند با امیرالمؤمنین، ‌شبانه برگشتند به مکه و صحیفه‌ای را نوشته‌اند و در جوف کعبه آن صحیفه را دفن کردند، تعهد بستند که «محمد مات أو قتل» ما هرگز اجازه نمی‌دهیم که خلافت و رهبری اُمّت به علی بن ابی‌طالب و اهل‌بیت پیامبر برسد. آن پنج نفر اولی و دومی بودند، ابوعبیده جراح، سالم مولی حذیفة، معاذ بن جبل. اولی و دومی را که جزو آن پنجاه و شش خلیفهٔ جور شمرده‌ایم، این سه تا می‌مانند: سالم مولی حذیفة، ابوعبیده جراح و معاذ بن جبل. اصحاب شورای سته که عثمان را بعد از عمر بر حکومت آوردند، یعنی طلحه، زبیر، عبدالرحمن بن عوف، سعد ابی‌وقاص که شدند هفت تا. کسانی که فتنهٔ حکمیت و جنگ صفین و نهروان را علیه امیرالمؤمنین برپا کردند، یعنی ابوموسی اشعری و عمرو عاص که شدند نُه تا، ‌دهمین شاخ شیطان را هم من آدرس می‌دهم به صحیح بخاری و مسند احمد بن حنبل که رسول خدا نگاه کردند به خانهٔ عایشه، فرمودند: «من هاهنا یطلع قرن الشیطان»
 شاخ شیطان از اینجا ظهور خواهد کرد. این هم دهمین شاخ شیطان که عدد شیطان شد 66.
آقایان مسیحی، این دقیقاً منطبق بر تاریخ مظلومیت اهل‌بیت پیامبر است! این دقیقاً منطبق بر مظلومیت فاطمهٔ زهراست. دُم آن شیطان ثلث ستارگان آسمان را فرو ریخت، یعنی ثلث فرزندان فاطمه محسن بن علی را سقط کرد. این مصائب حضرت زهراست! این دارد فریاد می‌زند که بر کسی جز فاطمهٔ زهرا قابل انطباق نیست.
فرزند نرینه‌ای که متولد می‌شود، بی‌درنگ به آسمان و تخت خداوند ربوده می‌شود. آقایان مسیحی، عیسای مسیح آیا بی‌درنگ به آسمان رفت؟ نه، سی و سه سال روی زمین بود. بعد از سی و سه سال معراج کرد و به آسمان رفت. اما ما در روایات معتبره‌مان، در کمال الدین شیخ صدوق آمده است، در خرائج قطب راوندی آمده است و در کتاب هدایة الکبری هم آمده است، در منابع دیگر هم آمده است که وقتی حضرت بقیت الله الاعظم از حضرت نرجس خاتون متولد شد، حکیمه خاتون دختر امام جواد و عمه امام عسکری علیه السلام می‌فرماید: من حاضر بودم. 
خلاصهٔ مطلب این است که وقتی حضرت متولد شدند، قنداقهٔ حضرت در آغوش امام عسکری بود، پرندگانی از آسمان نازل شدند. بالای سر امام عسکری و بالای سر این آقازاده پرواز می‌کردند. به یکی از آن پرندگان امام عسکری اشاره کرد که بیا بندهٔ صالح خدا را بگیر و از او محافظت کن.

در روایت حضینی دارد که آن حضرت به عرش خدا در مقابل تخت خدا برده شد، نرجس خاتون عرضه داشت: آقا جان، فرزند من را کجا بردند؟ این پرندگان چه بودند؟ حضرت فرمود: این پرندگان روح القدس بود که در قالب پرنده ظهور کرد. ظهور روح القدس در قالب پرنده در انجایل چهارگانه آمده است که روح القدس در قالب کبوتری بر عیسای مسیح علیه السلام نازل شد. دقیقاً همین اتفاق در مورد مهدی علیه السلام هم واقع شد. حضرت فرمود: او جبرئیل روح القدس بود که فرزندم را به تخت خداوند برد تا ملائکهٔ آسمان او را محافظت کنند و او را زیارت کنند. ما این را راجع به حضرت بقیت الله داریم، این روایتی که شیخ صدوق در کمال الدین آورده است، حضینی در الهدایة الکبری آورده است، قطب راوندی در الخرائج آورده است، مسلمان‌ها روحشان هم خبر نداشت که دو هزار سال پیش در مکاشفهٔ یوحنّا چنین مطلبی پیش گویی شده است. این بر احدی جز فرزند فاطمه مهدی صلوات الله علیه قابل تطبیق نیست. این خلاصهٔ عرض من بود.

سؤال و پاسخ استاد: اساساً کتب مقدسه یهودیت و مسیحیت، هرگز از نظر استناد قابل مقایسه با قرآن کریم نیستند و هیچ گونه تواتری برای آنها وجود ندارد. از نظر سنّت حفظ، سنّت حفظ هم بین آنها مرسوم نبوده و این کتاب‌ها فقط بر اساس سنّت کتابت نوشته می‌شد و سنّت کتابتشان هم مثل سنت حدیث مسلمین عنعنه و اتصال نداشت؛ یعنی این چنین نبود که مؤلّف تألیف خودش را اجازه بدهد به شاگردانش،‌شاگردان از روی نسخهٔ مؤلف بنویسند و مؤلّف شهادتی بر نسخهٔ آنها بدهد. این دقایقی که در علم الحدیث مسلمین وجود دارد، ‌هرگز نزد آنها وجود نداشته است و مرسوم نبوده است. بنابراین اگر بخواهیم به دنبال سند بگردیم برای این کتاب‌ها، قدیمی‌ترین نسخهٔ خطّی که از عهد جدید به طور کامل وجود دارد، دو تا نسخه است: یک نسخهٔ واتیکانیه و یکی هم نسخهٔ سینائیه. نسخهٔ واتیکانیه که در کتابخانهٔ واتیکان است،‌ نسخهٔ سینائیه هم در کتابخانه صومعه سن کاترین در کنار کوه حوریب یعنی طور سینا، که می‌گویند طور سینای موسی اینجا بوده است. این دو تا نسخه، قدیمی‌ترین نسخهٔ کامل عهد جدید است که مربوط می‌شود به حدود 350 میلادی الی 354 میلادی،‌ یعنی نزدیک به سه قرن و نیم از میلاد مسیح فاصله دارد. لذاست که ما قائل به تحریف این کتب هستیم، چون این کتب قابل استناد به حضرت عیسی و حواریون عیسی نیستند. اما حقایقی در این کتاب‌ها وجود دارد که نمی‌توانیم بگوییم این حقایق، حقیقت نیستند. چرا؟ چون می‌بینیم از آینده‌ای خبر داده است که این آینده محقق شده است وواقع شده است. پس این خبر نمی‌تواند جز از طریق الهی بوده باشد. لذا این حقایق لابلای این کتاب‌های محرّف وجود دارد. بنابراین ما به بشارت‌های بر اسلام که در کتاب مقدّس غیر مستند وجود دارد تأکید می‌کنیم و می‌گوییم این بخش‌ها جزو بخش‌های تحریف نشده است. دلیلمان چیست؟ دلیلمان اعجاز و وقوع خبر است. این خبر خبر غیبی است که واقع شده است، پس دلیل بر حقانیت اسلام است و این بخش نمی‌تواند از شیطان بوده باشد و از کلام خداست. 
سؤال و پاسخ استاد: تفسیر آنها از مکاشفه، خصوصاً اگر بخواهیم تفسیر پروتستان‌ها را مطرح کنیم، خیلی تفسیر بی‌در و پیکری است. پروتستان‌ها که اصلاً معتقدند هر ایمان‌دار مسیحی خودش کاهن خودش است، خودش کشیش خودش است و حتی ممکن است نبیّ خودش هم باشد و روح القدس به او نبوت هم بدهد. حالا این روح القدس که با این صحبت می‌کند با آن روح القدسی که با شخص دیگری صحبت می‌کند، مکاشفه‌ای که این آقا دارد با مکاشفه‌ای که آن آقا دارد... لذا چهل و سه هزار فرقهٔ پروتستان‌ به وجود آمده‌اند و هر کدام مدحی روح القدس و ارتباط با وحی هستند و بازار گرم فرقه سازی که بینشان وجود دارد.
اما این مسئله در کاتولیک‌ها و همچنین ارتدوکس‌ها، یک مقداری ضابطه‌مند شده است. آنها مکاشفه در تفسیر کتاب مقدس را قبول دارند، اما مکاشفه‌ای که برای پاپ حاصل می‌شود در مقام رسالت از جانب مسیح. تفسیری که پاپ ارائه می‌دهد در کتاب مقدس در مقام رسالت، یعنی در مقام رسولی که خودش را رسول مسیح می‌داند، در آن مقام سخنی که می‌گوید در تحت اشراف و مکاشفهٔ روح القدس است و معصوم است و هر چه می‌گوید از جانب خدا می‌گوید. اگر بر آن کرسی رسالت بنشیند و سخن بگوید و کتاب مقدس را تفسیر کند، تفسیر او تفسیر الهی است، کلام او مثل خود کتاب مقدس معتبر می‌شود و می‌شود مکاشفه الهی و وحی الهی از جانب روح القدس. 

همچنین شورا، اگر شورای جهانی و اجماع جهانی شد، در آن شورا اسقف‌ها و کشیش‌ها همه بالاجماع به یک نظر رسیدند، آن نظر هم نظریه‌ای است که روح القدس بر آنها القاء کرده است.

سؤال و پاسخ استاد: مکاشفهٔ یوحنّا در اعتقادات کاتولیک از کتب معتبر است و تفسیر کاتولیک‌ها را هم که عرض کردیم راجع به حضرت مریم بود، ارتدوکس‌ها هم راجع به کلیسای عیسی تفسیر کرده‌اند و اشکالاتش را هم عرض کردیم.

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

�. بصائر الدرجات، ج 1، ص 133.


�. الکافی، ج 8، ص 50.


�. مسند احمد بن حنبل، ج 2، ص 23؛ صحیح البخاری، ج 4، ص 46.


�. بحار الانوار، ج 51، باب ولادة المهدی وأحوال اُمّه، ح 14.
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